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چيكده 

در فرآيند شکل دادن به يک اثر هنري، هنرمند، يا خود را مکلف به اصول سبکي و مکتبيِ خاصي مي‌داند، يا پا را از آن فراتر 
مي‌نهد و خود پايه‌هاي سبک ديگري را بنا مي‌گذارد. در اين ميان در آثاري که رمزگان سبکي و مکتبي، حضور پررنگي را داشته 
باشند، مجال براي حضور رمزگان شخصي هنرمند، يا به نوعي حضورِ مولف اثر، کمتر فراهم مي‌گردد. نگارگري ايراني از جمله 
هنرهايي است که به خاطر حضور سنگينِ قواعد سبکي و مکتبي، حضور مولف در آن با چالش‌ها و محدوديت‌هاي بسياري مواجه 
است؛ اما به نظر مي‌رسد در بسترهايي که نگارگران ايراني توانسته‌اند تا حدودي خود را از اين قيود برهانند، گونه‌هايي از حضور 
اين رمزگان شخصي را نيز رواج داده‌اند. يکي از اين بسترها، مکتب موسم به »هند و ايراني« است که پايه‌هاي آن توسط هنرمندان 
ايراني در سرزمين هندوستان بنا گرديد. این پژوهش به تحليل سبکی و موضوعیِ نگارۀ »مجلس همايون و اکبر« از اين مکتب 
مي‌پردازد. اساس پژوهش بر اين فرض استوار بوده که اين اثر نمونه‌اي متمايز به لحاظ بکارگيري شکل‌هاي متفاوت حضور هنرمند 
در يک نگارگري شرقي مي‌باشد؛ لذا سوال اصلي را مي‌توان اينگونه مطرح نمود که: انواع مختلف حضورِ هنرمند در نگارۀ »مجلس 
همايون و اکبر« چگونه است؟ روش پژوهش توصيفي‌-تحليلي است که در فرآيند آن لايه‌هاي سبکي، نوشتاري و مضموني نگاره 
مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که وفاداري سبکيِ هنرمند اثر به سنتِ ايراني مکتب تبريز به ويژه تحرک 
و پوياييِ پيکره‌ها و نوع ترکيب‌بنديِ نگاره‌هاي بهزاد، ثبتِ رقم هنرمند در کتيبۀ نگاره و نيز در متن خود اثر، از نمونه رمزگان 
شخصي هنرمند در اثرِ مورد مطالعه است. همچنين در اينجا و در پديده‌اي بسيار کم‌سابقه در هنر مشرق زمين، شاهد حضور 
تصويريِ خودِ هنرمند در نگاره و نيز بازنمودِ تصويري از کل نگاره در اثر مي‌باشيم، که اين شکل‌هاي حضور هنرمند علاوه ‌بر ‌اين 

که مهم‌ترين شکل حضور مولف در اثر مورد بحث بوده، مجلس همايون و اکبر را به اثري متمايز بدل مي‌سازد.
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مقدمه
تاريخي،  بسترهاي  در  ويژه  به  هنري،  آثار  رمز‌گشايي  در 
کشف سه لايۀ رمزي، مخاطب را در خوانش صحيح‌تر اثر ياري 
مي‌رساند؛ نخست کشف رمزگان تاريخي، اجتماعي و فرهنگيِ 
زمان خلق اثر است که خواسته و ناخواسته بر هنرمند تاثيرگذار 
بوده است. در مرتبۀ بعد رمزگان سبکي و مکتبي قرار مي‌گيرد 
که ساختار بسياري از آثار هنري بر پايۀ آنها شکل گرفته است و 
در فرآيند خلق یک اثر هنری، هنرمند يا خود را مکلف به اصول 
سبکي و مکتبي خاصي مي‌داند يا پا را از آن فراتر مي‌نهد و خود 
پايه‌هاي سبکي ديگري را بنا مي‌نهند. در نهایت لایۀ رمزی سوم 
شامل رمزگان شخصي هنرمند و يا به نوعي حضور خود مولف 
در اثر است؛ که اين حضور با توجه به شدت و نوع حضور رمزگان 
ديگر لايه‌ها، در شکل‌ها و انواع متفاوتی در آثار هنری جلوه‌گر 
شده‌اند. بدین معنی که در هر اثري که رمزگان سبکي و مکتبي 
حضور گسترده‌تر و احاطۀ بیشتری بر اثر داشته باشند، مجال 
مي‌گردد.  فراهم  کمتر  هنرمند  شخصي  رمزگان  حضور  براي 
هنرهاي سنتي مشرق زمين و به ويژه نگارگري ايراني از نمونه 
هنرهايي است که به خاطر حضور سنگين و فراوان قواعد سبکي 
و مکتبي، نمایش و بازتاب رمزگان شخصی هنرمند در آنها، با 

چالش‌ها و محدوديت‌هاي بسياري مواجه است. 
اثر تجسمی را مي‌توان در سه شکلِ:  حضور مولف در يک 
اثر«،  »کاربرد سبک و شيوۀ شخصي هنرمند در شکل دادن 
از  تصويري  »حضور  و  هنرمند«  نام  يا  امضا  نمودن  »اضافه 
هنرمند در اثر«، مورد مطالعه قرار داد. به کارگيري شيوه‌هاي 
مشهود‌ترين  از  يکي  هنري،  آثار  به  دادن  شکل  در  شخصي 
نمونه‌هاي حضور هنرمند در اثر است که اين شکل حضور حتي 
در آثار نگارگري ايراني که سايۀ رمزگان سبکي و مکتبي همواره 
بر آن سنگيني مي‌کند نيز مشاهده مي‌گردد. هنرمنداني مانند 
کمال‌الدين بهزاد و رضا عباسي از جمله هنرمنداني بوده‌اند که 
به نوعی نمايش رمزگان شخصي در آثارشان بر رمزگان سبکي 
و مکتبي ارجحيت دارد. از ديگر رمزگان حضور هنرمند در آثار 
هنري، امضا و نام هنرمند است که این مهم به نوعی مهر تاییدی 
خاص  هنرمندي  دست  به  آن  ثبت  بر  صحه  و  اثر  اصالت  بر 
است. »اين سنت به نوعي یک اثر هنری را شناسنامه‌دار و به 
عبارتي ديگر اصل و نسب‌دار مي‌کند. نام هنرمند که بر سينۀ 

اثر بدرخشد رابطه خويشاوندي آن درست از کار در مي‌آيد و 
راه بر انتساب آن به هنرمند يا هنرمندان ديگر بسته مي‌شود« 
یا  رقم  ثبت  ايران،  نگارگري  تاريخِ  در   .)89  :1392 )آفرين، 
امضای هنرمند، از عصر تيموري در آثار هنري رواج ميي‌ابد و 
کم کم امضاي هنرمندان در جاهاي مختلف اثر ديده مي‌شود 
)پاکباز، 1379: 256(. حضور خودنگاره‌اي از هنرمند در یک اثر، 
شيوۀ ديگري براي اعلام حضور مولف مي‌باشد که البته اين مهم 
در تاريخ نگارگري ايران رواجي نداشته است. اما به نظر مي‌رسد 
در بسترهايي که نگارگران ايراني توانسته‌اند تا حدودي خود را 
قيود سبک و مکتبي برهانند؛ گونه‌هايي از اين حضور را نيز رواج 
داده‌اند. يکي از اين بسترها، مکتب موسم به »هند و ايراني« 
است که پايه‌هاي آن توسط هنرمنداني ايراني مانند عبدالصمد 
و ميرسيدعلي در سرزمين هندوستان بنا گرديد. لذا مطالعه و 
تحليل آثار شکلي‌افته در اين مکتب، توسط هنرمندان ايراني، 
مي‌تواند پژوهشگران حوزۀ نگارگري ايراني را با نمونه‌هايي نادر 
و منحصر به فرد از حضور رمزگان شخصي هنرمند در يک اثر 
مواجه سازد، که اين مهم، اهميت و ضرورت پژوهش پيش رو 

را آشکار مي‌کند. 
نگاره  موضوعی  و  تحليل سبکی  پژوهش،  این  اصلی  هدف 
»مجلس همايون و اکبر« به عنوان یکی از آثار شکل‌یافته در 
مکتب هند و ایرانی با تاکید بر شناسايي انواع مختلف حضورِ 
هنرمند در اثر است. اساس پژوهش بر اين فرض استوار بوده که 
اين اثر نمونه‌اي متمايز به لحاظ بکارگيري شکل‌هاي متفاوت 
حضور هنرمند در يک نگارگري شرقي مي‌باشد؛ لذا سوال اصلي 

را مي‌توان اينگونه مطرح نمود که:
همايون  »مجلس  نگارۀ  در  هنرمند  حضورِ  مختلف  انواع  ـ 

اکبر« چگونه است؟ 

پيشينه
پيشينه‌هاي اين مقاله شامل دو گروه از پژوهش‌ها مي‌شود. 
گروه اول پژوهش‌هايي است که به تبيين چيستي و چگونگي 
جمله  آن  از  که  پرداخته‌اند  هنري  آثار  در  هنرمند  حضور 
مولف  »نگرۀ  عنوان  تحت   )1392( آفرين  مقالۀ  به  مي‌توان 
در  داشت؛ وي  اشاره  عباسي«  و رضا  بهزاد  اثار کمال‌الدين  و 
اين پژوهش حضور پر‌رنگ و برجستۀ مولف در آثار نگارگري 
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مفهوم جديدي  ارائه شدن  و  تحولات سدۀ دهم هجري  با  را 
در   )1388( راکسبرگ  همچنين  مي‌داند.  مرتبط  هنرمند  از 
مقاله‌اي به مسئلۀ پديدآورندگي در هنر نقاشي ايران مي‌پردازد 
و به نوعي سعي در به چالش کشيدن شيوه‌هاي مرسوم براي 
نسبت دادن نگاره‌هايي به هنرمندي شاخص چون کمال‌الدين 
بهزاد دارد. حسن‌شاهي و شريف‌زاده )1393( در مقالۀ »بررسي 
دلايل گرايش هنرمندان تجسمي به خودنگاري«، ضمن ارائۀ 
تاريخچه‌اي از رواج خودنگاري در آثار تجسمي، به دسته‌بندي 
آنها مي‌پردازند و در  ايجابي  بر مبناي دلايل  اين خودنگاره‌ها 
اين ميان تحولات اجتماعي و آگاهي هنرمند از جايگاهِ خود را 

مهمترين دليل براي رواج خودنگاره مي‌دانند. 
به  است که  منابعي  پژوهشي شامل  پيشينه‌هاي  گروه دوم 
معرفي و تحليل مکتب هند و ايراني و به ويژه آثار عبدالصمد 
مورد  در  که  گسترده‌ای  و  جامع  پژوهش‌های  از  پرداخته‌اند. 
نقاشی هند و ایرانی و به ویژه نوع حمایت پادشاهان گورکانی 
رنگ«  جادوی  »مقالات  مجموعه  است،  پرداخته  هنر  این  بر 
)1354 ـ 1352( از مهدی غروی می‌باشد که نگاهی دقیق بر 
تاثیر هنر نقاشی ایرانی و نیز آداب هنرپروری پادشاهان ایرانی 
)به ویژه در زمان صفوی( بر هنر هند دارد. در اين ميان وي 
در مقاله‌اي تحت عنوان »خواجه عبدالصمد شيرازي هنرمند 
نامدار ايراني پايه‌گذار مکتب مغولي«، به معرفي اين هنرمند، 
تاثيرگذاري  آثار کمال‌الدين بهزاد و  با  شباهت‌هاي سبکي‌اش 
وي بر نقاشي گورکانيان هند پرداخته است. کری ولش و ذکا 
 )1392( ارِمی  و   )1374( دريايي   ،)1343( نفيسي   ،)1373(
آثار محفوظ  ویژگی‌های سبکی و مضمونی  نیز ضمن معرفی 
در مُرَقَع گلشن به تجزیه و تحلیل منتخبی از آثار عبدالصمد 
و ديگر نقاشان در این مجموعه پرداخته‌اند؛ لازم به ذکر است 
که در غالب پژوهش‌هايي که در خصوص عبدالصمد و آثار وي 
در مکتب هند و ايراني انجام گرفته، تاکيد بر تاثيرپذيري وي از 
مکاتب ايراني هم‌عصر و به ويژه شيوۀ بهزاد بوده است. در اين 
ميان افضل‌طوسي و هوشمند‌منفرد )1395(، در مقالۀ »بررسي 
شاه‌طهماسب  دربار  در  عبدالصمد ‌شيرازي  نگاره‌هاي  تفاوت 
صفوي و گورکانيان هند« به بررسي و تحليل تفاوت نگاره‌هاي 
عبدالصمد شيرازي در دربار شاه طهماسب صفوي و گورکانيان 
هند پرداخته‌اند و در نهايت به تمايزات بارزي در آثار عبدالصمد 

در ايران و هند دست يافته‌اند که اين تمايزات را برخاسته از 
اعمال سليقۀ پادشاه يا حامي بر کار نگارگر مي‌دانند. همچنين 
آثار  در  »اسب  عنوان  تحت  مقاله‌اي  در  باي)1384(  کن 
در  اسب  موضوع  شباهت  و  تفاوت‌ها  بررسي  به  عبدالصمد« 
نگاره‌هاي عبدالصمد در ايران و هند پرداخته و در خلال اين 
موضوع به تفاوت‌هاي شيوۀ کاري و قلم هنرمند در ايران و هند 

پرداخته است. 
»تاثير‌پذيري  موضوعِ  دو  بر  دوم  گروه  پيشينه‌هاي  غالب 
»تاثيرگذاري وي  و  ايراني«  و شيوه‌هاي  مکاتب  از  عبدالصمد 
بر مکتب نوپاي هند و ايراني« تاکيد داشته‌اند و در اين ميان 
مطالعۀ آثار هنرمند با هدف کشف رمزگان شخصي وي با توجه 
آزادي عمل نسبي در محيط جديد، مسئله‌اي است که تا حدود 
زيادي مغفول مانده است و اين پژوهش سعي در برداشتن گامي 

کوچک در اين مسير دارد. 

روش تحقيق
مي‌باشد.  توصيفي‌‌تحليلي  پژوهش  اين  در  تحقیق  روش 
و  بوده  اسنادي  و  کتابخانه‌اي  به‌صورت  اطلاعات  جمع‌آوري 
منابع مکتوب معتبر در خصوص مکتب هند و ايراني و نيز آثار 
عبدالصمد مورد مطالعه قرار گرفته است. تحليل اطلاعات به 
شيوۀ کيفي انجام گرفته است که در فرآيند آن ضمن خوانش 
و واکاوی ویژگی‌های سبکي و مضموني نگاره، انواع شکل‌هاي 
حضور هنرمند در اثر معرفی و تحلیل می‌شود. نوع پژوهش به 
لحاظ جامعه آماري موردي بوده که نمونۀ مورد مطالعه نگارۀ 
»مجلس همايون و اکبر« يا جشن درباري اثر عبدالصمدشيرازي 
است. مبناي انتخاب نگاره نيز فرض نگارندگان مقاله مبني بر 
شکل‌هاي  بکارگيري  لحاظ  به  متمايز  نمونه‌اي  اثر  اين  اينکه 
متنوع حضور هنرمند در يک نگارگري شرقي است، بوده است. 

مکتب هند و ایرانی
»هند و ایرانی« اصطلاحی است که در اوایل سدۀ بیستم برای 
توصیفِ آثار نقاشان ایرانی و هندیِ فعال در دربار امپراطوران 
گورکانی هند به کار برده می‌شود؛ زیرا آثار مزبور به لحاظ سبک 
از نگارگری ایرانی سرچشمه گرفته و به لحاظ جغرافیایی در 
هندوستان تولید شده بود. امروزه اصطلاح »نقاشی گورکانی« یا 
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»نقاشی مغولیِ هند« که بر تحول بعدی این هنر در هندوستان 
نیز دلالت می‌کند، متداول‌تر می‌باشد. سلسله گورکانی، با ظهور 
تا دوران  و جانشینان وی  نمود  آغاز  را  کار خود  بابرِ در هند 
شاه جهان، از حامیان شناخته شدۀ هنر در مشرق زمین بودند 
)ارمي،1392: 37(. دربارهای پر رونق همایون، اکبر، جهانگیر و 
شاه‌جهان مقصدی آرمانی و ایده‌آل برای هنرمندانی بود که به 
هر دلیلی از سرزمین‌های خود بیرون شده بودند و از جمله این 
هنرمندان، ایرانیانی بودند که نا‌امید از حامیان صفوی خود به 
سمت دربارهای گورکانیِ هند رهسپار شده بودند. این مسئله 
خود آغازی بود برای رواج سبک و شیوه‌های ایرانی در نقاشی 
با حضور  که  گورکانی  درباری  کارگاههای  گورکانیان؛  درباری 
و  و »عبدالصمد«  ایرانی همچون »میرسید علی«  هنرمندانی 
ابتدایِ کار  بود در  یافته  امور، رونق  آنها در راس  قرار گرفتن 
خود، شیوه‌های ایرانی را در آن سرزمین بسط و گسترش دادند؛ 
بطوریکه امروزه تشخیص نقاشی‌های اولیۀ مکتب هند و ایرانی از 
نوع ایرانی آن جز برای اهل فن میسر نمی‌باشد. اما در دوره‌های 
بعد با رشد و اعتلای هنرمندان بومی هند و نیز طبع و سیاست 
قلمرو  بر  زمین  مغرب  فرهنگ  سایۀ  نفوذ  و  جدید  پادشاهان 
گورکانیان، مکتب نوپای هند و ایرانی با تغییراتی مواجه شد. 
کم‌رنگ شدن عناصر و شیوه‌های ایرانی، طبیعت‌گرایی افراطی، 
مضامین  رواج  نیز  و  هند  بومی  مضامین  حضور  واقعگرایی، 
مسیحی از جمله مهم‌ترین این تغییرات بود. از مشخصه‌های 
مهم دیگر در این مکتب به ویژه در دوران جهانگیر شاه، رواج 
قطعات مستقل و خودبسندۀ نقاشی و خوشنویسی است که تا 
اصلی  کارکرد  )که  کتاب‌آرایی  دیرینۀ  جایِ سنت  زیادی  حد 
نگارگری و خوشنویسی تا آن زمان بود( را می‌گیرد. گردآوری 
و ارائۀ مجموعه‌ای این قطعاتِ مستقل در قالب یک مجموعه 
در  را  درباری  هنرمندان  فعالیت  اصلی‌ترین  آلبوم(  یا  )مُرقـع 

دوران جهانگیر به خود اختصاص داده بود )همان: 94(. 

مُرقع گلشن 
»مُرقع گلشن« که نگارۀ مورد مطالعۀ اين پژوهش نیز در آن 
قرار گرفته است1، از شاخص‌ترین مرقعات گورکانی به حساب 
می‌آید که امروزه بسیاری از صفحات آن در کاخ موزۀ گلستان 
تهران نگهداری می‌شود. »مرقع گلشن از مرقع‌های بی مثل و 

ایران و  نقاشان مشهور  و  آثار خطاطان  مانند است که شامل 
مرقع  این  )‌سهیلی خوانساری، 1347: 16(.  هندی می‌باشد« 
برحسب ذوق و دستور نورالدین جهانـگیر )1014هـ ق( پادشاه 
در زمان شاه جهان  احتمالاً  و  تدوین شده  و  هند جمع‌آوری 

پایان یافته است.
هنرمندان  از  جمعي  خود،  امپراطوری  زمان  در  جهانگير 
درباری را مأمور نمود تا اين آثار گرانبها را براي آنكه از دستبرد 
باشد به طرز بديعي به صورت مُرقع درآوردند.  امان  زمان در 
و  نهايت سليقه  مُرقع  نظم  در  صَحافان  و  مُصوران  و  مُذهبان 
دقت و ظرافت را به كار بستند و براي زيبائي و نفِاست آن در 
حاشةي هر صفحه، از مشاهير آن عهد نيز تصاوير و مجالسي 
بسيار شگرف و بديع نقش كرده‌اند )همان: 17(. بسیاری از آثار 
اين مُرقع مربوط به عهد پدر یا جد جهانگير مي‌باشد )همایون 
و اکبر( که در زمان جهانگیر گردآوری شده بود به طوري که 
بر روی تعدادی از آثار نگارگری محفوظ در این مجموعه، رقم 
بهزاد و شاگردانش دیده می‌‌شود )بهنام، 1343: 2 - 26(. بخشی 
از آثار این مرقع، میراث به یادگار مانده از همایون بود که در 
طول اقامت خود در ایران به جمع‌آوری و خرید کتب خـطی 
می‌پرداخت و بخشی دیگر احتمالاً در میان هدایایی بوده‌اند که 
توسط شاهان صفوی ایران به شاهان مغولي هند از طریق هیئت 
مأموران سیاسی دو کشور فرستاده می‌شد؛ هدایایی از قبیل آثار 
نقاشان ایرانی و خوشنویسی‌های عالی )ترکمانی، 1388: 68(. 
همچنین در تصاویر این مرقع، پیکرۀ پادشاهان، بزرگان سلسلۀ 
بانوان درباری  از  نویسندگان، دانشمندان و بعضی  گورکانیان، 
در فضاهای نسبتاً واقعی و متعلق به زمان خود، قابل مشاهده 
می‌باشد )کرباسیان و کرباسيان، 1380: 34(. با در نظر داشتن 
زمان فعالیت هنری و عمر هنرمندان دخیل در خلق صفحات 
مُرقع در نقاش‌خانه‌ها و کتابخانه‌ها دربار اکبر و جهانگیر، تاریخ 
هـ ق  تا 1046  هـ ق  بین سالهای 1008  را  مُرقع  این  تهیه 

تخمین زده می‌شود )آذرمهر، 1385: 73(.

معرفي نگاره 
مضمون،  به  استناد  با  اکبر«  و  همایون  »مجلس  نگارۀ 
آن،  در  آمده  در  نمایش  به  نیز شخصیت‌های  و  خط‌نوشته‌ها 
از جمله آثاری بوده که ساخت و پرداخت آن مربوط به قبل از 
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دوران جهانگیری بوده است. موضوع نگاره برخلاف نمونه‌هاي 
و ظاهراً  نبوده  استوار  ادبي  روايتي  يا  متن  بر  ايراني هم‌عصر، 
ضيافتي درباري را در کوشک يا باغي با حضور همايون، پادشاه 
گورکاني و شاهزاده اکبر جوان به تصوير مي‌کشد. اين نگاره از 
منظرِ نمایشِ هنرپروری پادشاهان گورکانی هند و نیز به لحاظ 
ارائه تصویری روشن از جایگاه و مقام هنرمندان در نزدِ شاهان 
زمین  مشرق  هنر  در  ویژه  و  فرد  به  منحصر  اثری  گورکانی، 
کیفیت‌های  )عبدالصمد(،  اثر  این  هنرمند  همچنین  مي‌باشد. 
ممتاز فرمی‌ای را در این اثر جای داده است که آنها نیز در نوع 
خود »بارگاه همایون و اکبر« را به نگاره‌ای ممتاز بدل ساخته‌اند2 

)تصویر شمارۀ 1(. 
از حاشیۀ  به غیر  اکبر« که  و  نگاره »مجلس همايون  اصلِ 
تزئینی دیگر محصور می‌باشد،  یا حاشیۀ  تشعیر، در سه قاب 
و  بالا  قسمت  در  شلوغ.  نسبتاً  و  بزرگ  ابعادی  با  است  اثری 
نمایش درآمده است که  به  تزئینی  نگاره، کتیبه هایی  پایین 
اطلاعات مفیدی را در مورد شخصیت های اصلی نگاره، هنرمند 

و سفارش دهنده اثر به ما ارائه می‌دهد. 

تصوير 1: نگارۀ مجلس همايون و اکبر، اثر عبدالصمد از مرقع گلشن؛ با 
شماره ثبتي 70 )رجبي،1384: 452(

بررسي ویژگی‌های فرمی و سبکي نگاره
راکسبرگ3، عناصر مشخص فرم و سبک را با فرديت نقاش 
استاد  ويژۀ  که  خصوصياتي  ديگر  بيان  به  مي‌داند؛  معادل 
هنرمند پنداشته مي‌شود ممکن است در اثر، همچون پوشش 
معرف سبک هنري در نظر آيد. )راکسبرگ، 1388: 146(، به 
در  موجود  نشانه‌هاي سبکی  برخي  و  هنري  اثر  از  طوري‌که 

آن، تاحدودي به شرح احوال و شيوۀ هنرمند پي‌برد )آفرين، 
بکار بردن  اما راکسبرگ همچنين معتقد است   .)97 :1392
اين اصل در آثار نگارگري و به ويژه نگارگري ايراني با چالش‌ها 
از آن جمله مي‌توان به  و آسيب‌هايي جدي مواجه است که 
کاري  شيوۀ  بر  نگارگري  پايدار  سنت‌هاي  سنگيني  و  غلبه 
ادبي،  به متون  نگاره‌ها  وابستگي غالب موضوعات  هنرمندان، 
گروهي  شکلي  به  نگاره‌ها  برخي  شکل‌بخشي  فرآيند  انجام 
نقاش  هنرمند  يک  نظارت  تحت  و  درباري  کتابخانه‌هاي  در 
همچنين   .)157  -  152  :1388 )راکسبرگ،  داشت  اشاره 
نوع تکنيک به کار رفته در آثار نگارگري ايراني، در بسياري 
را  هنرمند  شخصي  شيوه‌هاي  در  تفاوت‌  تشخيص  موارد  از 

غير‌ممکن مي‌سازد: 
رنگ  قطعات  صورت  به  که  آن  از  پس  رنگي  نواحي   ...«
پرداخت نشده بر روي کاغذ مي‌خوابانيدند، در مرحلۀ پاياني 
براي انسجام يافتن کل اثر آن را صيقل مي‌دادند و بدين ترتيب، 
رويه‌اي سخت و بي‌عيب پديد مي‌آيد؛ از اين رو عامليت اثر از 
طريق نحوۀ قلم‌گذاري با مجموعه‌اي از ردهاي حرکت دست 

هنرمند آشکار نمي‌شود« )همان: 154(. 
در اين ميان وي اتکا به ويژگي‌هاي موضوعي و به ويژه فرمي 
اثر را شيوه‌اي مطمئن‌تر براي شناسايي فرديت و حضور هنرمند 
اشاره  محدوديت‌هاي  به  توجه  با  وي  زعم  به  مي‌داند.  اثر  در 
شده به ويژه در ويژگي‌هاي تکنيکي نگارگري ايراني، مي‌بايست 
»روش تشخيص حضور پديدآورندۀ اثر توجه به عناصر خاص و 
مکرري همچون خميدگي‌هاي ابروان يا اسلوب اجراي دست‌ها‌، 
گوش‌ها، چين‌هاي پرده و مانند آن تغيير يابد يا ]اين تشخيص 
يا  معماري  عناصر  طراحي،  جنبه‌هاي  به  پديدآورنده[  حضور 

ساختار کلي‌ترکيب‌بندي منتقل شود« )همان: 154(.
هنری  اثر  اصلی  جزءِ  سه  همواره  محتوی،  و  فرم  موضوع‌، 
مربوط  مضامینی  و  اشیاء  اشخاص،  به  موضوع  که  بوده‌اند 
می‌شود که منبع الهام هنرمند بوده است. محتوی، پیام کلی 
تفسیر  بیننده  توسط  و  پرورده  هنرمند  توسط  که  بوده  اثر 
هنری  اثر  یک  مولفۀ  مهم‌ترین  نوعی  به  که  فرم  و  می‌گردد 
تمامی عناصر  آرایش خلاق  یا  و  است، ظاهر و سازمان کلی 
هنری  اثر  در  وحدت  به  منجر  که  اصولی  طبق  بر  بصری 
و  بصري  ویژگی‌های  تحليل  و  مطالعه  می‌باشد.  می‌شوند‌، 
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سبکی در حوزۀ آثار هنرهاي تجسمي، شايد يکي از مهم‌ترين 
مراحل خوانش و ادراک يک اثر باشد؛ زيرا که در اين هنرها، 
غالب‌ترين مولفه‌ها و اجزای شکل‌دهندۀ اثر، نشانه‌هاي بصري 
يا سبکی مي‌باشد. ویژگی‌های بصري يا سبکی همان چيزي 
تجسمي  هنرهاي  جمله  از  و  هنرها  از  بسياري  در  که  است 
تحت عنوان »فرم« يا »فرم هنري« شناخته مي‌شود که خود از 
اجزاء و تمهيدات ارتباطي ميان اجزاء شکل ميي‌ابد )ظفرمند، 
1380: 19(. در تحليل و بررسي فرم يک اثر، معمولاً روابطي 
يا  اثر  نظر  مورد  نکتۀ  تحقق  با  که  دارد  اهميت  نظرمان  در 
غايت و هدف اثر در ارتباط است؛ يعني اينکه غرض يا مقصود 
اثر در گزينش فرم‌هايي که به توصيف روابط ميان اجزايشان 
مي‌پردازيم، تاثير فراوان و غير‌قابل‌انکاري دارند )کارول،1392: 
23(. تلقي معمول از فرم هنري به جاي آنکه توصيفيِ محض 
باشد، تشريحي است؛ يعني فقط اجزا و نسبت‌هايي را از اثر 
اثر  غرض  يا  نظر  مورد  مقصود  پيشبرد  در  که  مي‌گزينيم  بر 
هنري موثر مي‌باشد. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد که مفهوم 
طبق  بر  است.  اثر  کارکرد  بر  مبتني  هنري،  فرم  از  متعارف 
از  اثر تجسمي،  اثر هنري در يک  روايت کارکرديِ فرم، فرم 
مجموعه‌اي از نشانه‌هاي بصري )فرمال( که تحقق مقاصد يا 
بر  اثر را ممکن مي‌سازد، شکل ميي‌ابد )همان: 23(.  اغراض 
اين اساس در گام اول به منظور تحليل نگارۀ »مجلس همایون 
و اکبر« به واکاوی ویژگی‌های خاص فرمی و سبکی این اثر، 
بوده  هنرمند  از سبک شخصی  بازتابی  نوعی مي‌تواند  به  که 

است، می‌پردازیم. 
خطوط به کار رفته در این اثر را می‌توان به دو دستۀ خطوط 
ایستا و پویا طبقه‌بندی نمود که در این بین خطوط عمودی و 
مایل، پویا و خطوط افقی تاثیری ایستا و ساکن دارند. همچنین 
اثر مستطیلی عمودی و کشیده می‌باشد که خود  کادر خود 
کادری پویا و فعال به حساب می‌آید. با تفکیک خطوط افقی، 
عمودی و مایلِ نگاره، به این نتیجه رهنمون می‌شویم که در 
و  پویا  از خطوط  استفاده  اثر  این  در  هنرمند  تاکیدِ  مجموع 
پرتحرک بوده است، زیرا که مجموع خطوط عمودی و مایل 
بسیار بیشتر از خطوط افقیِ به کار رفته در نگاره است؛ اگر به 
این مجموعه، خطوط عمودی و مایلِ پیکره‌های انسانی )که 
اکثراً حالتی عمودی دارند( را اضافه کنیم، مشاهده می‌گردد 

که خطوط پویای اثر چندان اجازۀ خودنمایی به خطوط ایستا 
نیز  اثر  پویای  با مضمون  این ویژگی  و ساکن نمی‌دهند، که 

کاملًا همسو و هماهنگ می‌باشد)تصویر شماره 2(.

تصوير 2: خطوط عمودی، مایل و افقی موجود در نگاره )نگارندگان: 1399(

از  بسیاری  مانند  به  مطالعه،  مورد  نگارۀ  در  فرمی  تعادل 
نگاره‌های متاثر از مکاتب ایرانی از نوع نامتقارن می‌باشد، تعادل 
نامتقارن به معنای کنترل بصری تباین‌ها از طریق حس توازن 
میانِ بخش‌های یک تصویر است. اگر با ترسیم خطی عمودی 
از میانۀ نگاره، تصویر را از عرض آن به دو بخش مساوی تقسیم 
نماییم، با دو بستر موضوعی متفاوت در نگاره مواجه می‌شویم. 
بستر طبیعی )‌با محوریت درخت‌( و بستر ساختمانی با محوریت 
عناصر  با  را  موضوعی  تضاد  این  اثر،  هنرمند  البته  کوشک؛ 
اثر - به  تجسمی‌ای مانند رنگ و نیز ارتباط بصریِ دو سویِ 
با ویژگی‌های فرمی نزدیک به هم،  واسطۀ حضور پیکره‌هایی 
در سمت چپ و راست نگاره - کاهش داده است و در مجموع 
توازن حسی متعادلی را به اثر بخشیده است )تصویر شماره 3(. 

از  اثر عبدالصمد  اکبر،  و  نگاره مجلس همايون  تصوير 3: سمت راست، 
مرقع گلشن )رجبي،1384: 452(
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نگارۀ  هنرمند  ق(  هـ   1000 تا   920( شیرازی  عبدالصمد 
زیر  و  خویش  زادگاه  در  ابتدا  در  اکبر«،  و  همایون  »مجلس 
نظر استادان شیرازی آموزش دید؛ او سپس توانست به جمع 
هنرمندان تبریز بپيوندد و به خصوص با میر‌سید‌علی دوستی 
نزدیک برقرار نمايد؛ وي از جمله اولين هنرمنداني بود که به 
درخواست همایون شاه، به سال 955 هـ ق به هند رفت و در 
همراهی  با  جدید  سرزمین  در  عبدالصمد  شد.  ماندگار  آنجا 
بنیان  را  ایرانی«  و  »هند  مکتب  میرسیدعلی،  مساعدت  و 
میرسید‌علی  همکاری  با  را  همایون‌شاه  هنری  کارگاه  و  نهاد 
و هنرمندان هندی در دهلی به راه انداخت. وی که در زمان 
نیز  اکبر  زمان  در  بود  ملقب شده  قلم«  به »شیرین  همایون 

مورد توجه و حمایت بود4 )پاکباز، 1379: 354(.  
ایرانیِ  سنت  به  او  پیروری  عبدالصمد  آثار  ویژگی‌های  از 
به  او  نگاره‌هاي  در  عمر  اواخر  تا  تقریباً  که  بود  تبریز  مکتب 
چشم می‌خورد. در این میان عبدالصمد به ویژه بسیار متاثر 
بهزاد«  »کمال‌الدين  نگاره‌های  عناصر  پویایی  و  تحرک  از 
اولیۀ  نگاره‌های  )بویژه  مختلف  آثار  در  بطوریکه  است؛  بوده 
وی در مکتب هند و ایرانی( نمونه‌هایی از پویایی سبک بهزاد 
نگارۀ  نمونه‌ها،  این  جمله  از  و  می‌باشد  تشخیص  قابل  کاملًا 
»مجلس همايون و اکبر« می‌باشد. گروه‌های انسانی به نمایش 
در‌آمده در این نگاره پیوستگی فرمی و ساختاریِ دلنشینی را 
و  فرمی، ساختار  پیوستگی‌  این  که  می‌کنند  القا  مخاطب  به 
الگویی نسبتاً منظم، نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد را در مکتب 

هرات به یاد می‌آورد )تصاوير شماره 4 و 5(. 

تصوير 4: الگوي پيوستگي چیدمان پيکره‌ها در اثري از بهزاد )کري، 1392: 
)173

تصويـر 5: الگـوي پيوسـتگي چیدمـان پيکره‌هـا در تصويـر شـماره 1 
)1399 )نگارنـدگان: 

و  پله‌ها  وجـود  و  نگاره  طبقاتیِ  ترکیب‌بندی  همچنین 
درب‌های )گاه غیر‌ضروری( مجدداً آثاری مانند یوسف و زلیخایِ 
بهزاد را پیش چشم مخاطب می‌گشاید )تصاوير شماره 6 و 7(.

تصوير 6: ترکيب‌بندي طبقاتي در اثري از بهزاد )رجبي، پورمند، 1398: 82(

تصوير 7: ترکيب‌بندي طبقاتي در تصوير شماره 1

با  جهانگیر(  زمان  )در  بعدها  اثر  این  نگارگرِ  عبدالصمد، 
نیز  آن  که  شتران  جنگ  )مانند  بهزاد  از  آثاری  مُثنی‌برداری 
را  خود  اشتیاق  و  ارادت  می‌باشد(،  محفوظ  گلشن  مُرقع  در 
به کمال‌الدین بهزاد و شیوه‌های تصویر‌گری او نشان می‌دهد. 
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وفادار  عبدالصمد،  ويژگي‌هاي سبکي  از شاخص‌ترين  بنابراين 
بودن به سنت‌هاي تصويرگري مکتب تبريز و به ويژه بهزاد است 
که اين مهم در ترکيب‌بندي و چيدمان پيکره‌ها در نگاره‌هاي 

وي مشهودتر است.

بررسي لايه‌هاي نوشتاري نگاره
از موارد پراهميت در آثار نگارگري، امضا يا »رقم« هنرمند 
نام مولف، صحه بر ثبت نگاره به دست  است. امضا و نوشتن 
هنرمندي خاص است. اين سنت به نوعي اثر را شناسنامه‌دار 
و به عبارتي ديگر اصل و نسب‌دار مي‌کند. نام هنرمند که بر 
در  کار  از  درست  آن  خويشاوندي  رابطۀ  بدرخشد  اثر  سينۀ 
مي‌آيد و راه بر انتساب آن به هنرمند يا هنرمندان ديگر بسته 
مي‌شود )آفرين، 2931: 98(. در تاريخ نگارگري ايران، به طور 
معمول، نگاره‌هايي که در قالب يک مجموعه کتابت مي‌شوند، 
داراي امضا يا رقم نيستند و ممکن است نام هنرمند شاخص يا 
اصلي، مصحف و مذهب، خطاط و غيره در سرآغاز و ديباچۀ آن 
مجموعه مرقوم گردد5؛ اين امر را شايد بتوان با اين تعبير همراه 
کرد که از همان ابتدا هنرمندان، نگارگران و مجموعه‌داران آثار 
هنري با اين انديشه همراه بوده‌اند که خودِ مولف )پديدآورنده( 
که  است  هنري  اثر  خود  اين  و  ندارد  خاصي  اهميت  آنچنان 
اهميت دارد. در مجموع، هنرمندانِ تاريخ نگارگري با حذف نام 
هنرمند از روي اثر مشکلي نداشته و چيزي که برايشان مهم 
بوده نه شناساندن هنرمند به مخاطب و تماشاگر، که شناسايي 
»اثر« به وي و کارکرد آن )تصويرگري ادبيات( بوده است. البته 
تفاسیر دیگری نیز ار دلایل درج نشدن نام هنرمندان در بسیاری 
از آثار هنری ارائه شده است؛ از جمله اشاره به آموزه‌های تربیتی 
هنرمند در جامعۀ اسلامي و نسبت دادن هنرها به پيامبران و 
اولياي ديني و اجتناب هنرمند از بيان فرديت خود در شکل 
دادن به یک اثر؛ خلق آثار نگارگری بدون امضا و رقم در ايران 
تا اواخر سده هشتم ه‌ـ ق برقرار بود. ولي رفته رفته در عهد 
تيموريان ترقيم آثار معمول شد6 )پاکباز، 9731: 552 و 652(. 
در اين ميان به نظر مي‌رسد هنرمندان فعال در سرزمين‌هاي 
مجاور، از آزادی عملی بیشتری در این زمینه برخوردار بودند؛ به 
طوری که علاوه بر اشاره به نام خود و زمان خلق اثر، اطلاعاتي 

از حامي و سفارش‌دهنده را نيز در کنار آن رقم مي‌زدند. 

در بررسی لایه‌های نوشتاری نگارۀ »مجلس همایون واکبر«، 
در دو سمت بالا و پایین نگاره کتیبه‌هایی تزئینی به نمایش 
مفیدی در خصوص شخصیت‌های  اطلاعات  است که  درآمده 
می‌سازد.  آشکار  اثر  سفارش‌دهندۀ  و  هنرمند  نگاره،  اصلی 
پادشاه  را در محضر »همایون« دومین  نگاره، جشنی درباری 
گورکانی هند و »اکبر« ولیعهدِ وی نشان می‌دهد و این مسئله 
را کتیبه‌های فوقانی نگاره بر ما هویدا می‌سازند؛ همچنین در 
اين کتیبه با نام هنرمند این نگاره )عبدالصمد( آشنا می‌شویم. 
کتیبۀ پایین نگاره مشخص می‌سازد که عبدالصمد این اثر را 
به اکبر تقدیم نموده است. احتمالاً این نگاره جزء آثاری بوده 
است که در زمانِ اکبر )در زمـان پادشاهی یا ولیعهدی( ساخته 
و پرداخته شده و در زمان جهانگیر به دستور وی جزء قطعات 
مرقع گلشن در‌آمده است. به غير از کتيبه‌هاي مُسجع بالا و 
قسمت  در  که  کتابچه‌اي  روي  بر  مندرج  نوشتۀ  نگاره،  پايين 
پایین و سمت چپِ نگاره در کنار پیکره‌ای نشسته با لباسي سبز 
و عمامۀ سفيد، بار ديگر نامِ نگارگر اين اثر را با رقم »الله اکبر 

العبدعبدالصمد شيرين قلم« به مخاطب يادآوري مي‌کند.

تصوير 8: کتيبه‌هاي بالا و پايين نگاره با نام هنرمند و حامي وي )بخشي 
از تصوير شماره 1(

تصوير 9: رقم عبدالصمد در داخل نگاره )بخشي از تصوير شماره 1(

بررسي لايه‌هاي مضموني نگاره
سومين لايۀ مورد مطالعه در نگارۀ »مجلس همايون و اکبر«، 
بررسي موضوعات به تصوير کشيده شده در آن است. اگر محور 
موضوعات  بداريم،  مفروض  نگاره  اين  براي  را  عمودي  تقارني 
»طبيعي«  مساويِ  تقريباً  بستر  دو  روي  بر  درآمده  تصوير  به 
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در سمت چپ و »ساختماني« در سمت راست، قرار گرفته‌اند. 
پیکره‌های انسانی تصویر شده در نگاره، شاملِ گروهای مختلف 
انسانیِ هستند که در حال مهیا ساختن وسایل جشن و سرور 
درباری‌اند: شکارگرانی که شکار را به اقامتگاه سلطان می‌آورند، 
افراد و ملازمانی که اغذیه را دست به دست به تختگاه همایون در 
بالای درختی تنومند می‌رسانند. گروه نوازندگانی که در کوشکی 
جای گرفته و در مقابل دیدگان سلطان به هنرنمایی مشغولند؛ 
و  دانشمندان  از  گروهی  کوشک  زیرینِ  قسمت  در  همچنین 
هنرمندان را می‌بینیم که محفلي کوچک را شکل داده‌اند. نسَبِ 
این افراد را با توجه به سنت تصویرگریِ مکتب هند و ایرانی که 

نشانه‌هایی از حِرفه، آیین و نسبِ افراد را در کنار آنها به تصویر 
می‌کشد، شناسایی می‌شوند. همچنین در اين محفل نیز گروه 
کوچکتری از نوازدگان مشغول نغمه‌سرایی می‌باشند و در نهايت 
در قسمت بالا و راست تصوير محفل کوچکتر خود همايون شاه 
و شاهزاده اکبر تصوير شده است. کريم‌زاده تبريزي معتقد است 
است؛  درآمده  تصوير  به  دوبار  اکبر  نگاره شاهزاده  اين  در  که 
يکبار در مقابل پادشاه و در حال نشان دادن نگاره‌اي به همايون 
شاه و بار ديگر در محفل زيرين‌ نگاره و در جمع دانشمندان و 
هنرمندان )کريم‌زاده تبريزي، 1369: 336(. که البته اين شکل 

نماش چندساحتي نيز ميراثي از مکتب تبريز دوم مي‌باشد. 

گروه نوازندگانملازمان درباريدر محضر همايون شاه

در محضر شاهزاده اکبرملازمان درباري

گروه شکارگران و هديه آورندگان به بارگاه
تصوير 10: پیکره‌های انسانی تصویر شده در نگاره »مجلس همايون و اکبر« )‌بخش‌هايي از تصوير شماره 1(
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اما این اثر به غیر از نمایش تصویری پویا از جشنی درباری، 
نمایش  آن  و  می‌باشد  اهمیت  دارای  نیز  دیگری  جهات  از 
هنرپروری گورکانیان هند و مهم‌تر از آن حضورِ بصري هنرمند 
در قالب يک »خودنگاره7« است. خودنگاره به عنوان تصويري 
شخص  بيانيۀ  نوعي،  به  مي‌کند  ترسيم  خود  از  هنرمند  که 
هنرمند است. خودنگاره را نمي‌توان تنها يک انعکاس ساده از 
حضور فيزيکي هنرمند دانست، بلکه باید آن را نوعي رويارويي 
هنرمند با فناپذيري خود تفسير نمود. هنرمندي که در زمان 
)حسن‌شاهي،  نيست  ديگر  اکنون  و  دارد  حضور  اثر  خلق 
بين  خودنگاره‌ها  در  که  ارتباطي   .)8  :1393 شريف‌زاده، 
هنرمند و اثرِ خلق شده توسط وي - به عنوان اينکه در آن 
واحد هم موضوعِ اثر و هم آفرينندۀ آن است - پيش مي‌آورد، 
آثار  با ديگر  را واجد ويژگي‌اي منحصربه فرد و متفاوت  آنها 

 .)Drury, 2001:45( 8هنريِ معمول مي‌کند

تصوير 11: خودنگارۀ عبدالصمد در نگاره )بخش‌هايي از تصوير شماره 1(

جوان نشسته در گوشه سمت راست محفل شاهزاده اکبر 
در فضاي زيرين کوشک که لباسي به رنگ سبز تيره بر تن و 
عمامه‌اي سفيد بر سر دارد، با استناد به واژگانی که بر روی 
کتابچۀ کنار وي قرار گرفته و نیز قلمي که بر شال کمر وي 
آويزان بوده و قلمداني که در کنار او جاي گرفته است، کسی 
است  واقعیتی  این  و  نیست.  نگاره  اين  نقاش  عبدالصمد  جز 
داشته‌اند)کريم‌زاده  اشاره  بدان  نیز  دیگری  پژوهشگران  که 

تبريزي، 1369: 363(. 
در تحليل اين نوع از حضور هنرمند در اثر مي‌توان اظهار 
داشت که خودنگاري در يک اثر هنري به دليل ماهيت آن، از 
جهات مختلفي کاملًا با هويت هنري هنرمند در ارتباط است و 
اين مسئله به ميزان زيادي متاثر از موقعيتِ اجتماعي هنرمند 

و آگاهي وي از اين موقعيت اجتماعي است؛ و » از آنجا که 
خودنگاره‌ها مي‌توانسته‌اند يادآور اقِرار و اظهارِ هنرمند از وجود 
خودش باشند؛ هنرمندان از آن به عنوان بيانيه‌هايي تصويري 
استفاده نموده‌اند که نقش و جايگاه اجتماعيي‌شان را تثبيت 
که  همچنان   .)10  :1393 شريف‌زاده،  )حسن‌شاهي،  کنند« 
در نگارۀ مورد مطالعه، عبدالصمد با آگاهي کامل از موقعيتِ 
ممتاز خود در دربار گورکانیان هند و به ويژه نزدِ همايون شاه 
را در  اثر  به عنوان مولف  از خود  و شاهزادۀ جوان، تصويري 
نگاره جاي داده است؛ مسئله‌ای که بعدها در زمان جهانگیر 
با شدت بیشتری ادامه یافت که اوج آن را می‌توان در یکی از 
حاشیه‌های تزئینی اضافه شده به یک قطعۀ خوشنویسی در 
جهانگیر،  زمان  نقاش  دولت،  که  نمود  مشاهده  گلشن  مرقع 
تصاویری از مشهورترین هنرمندان زمان خود را در آن ثبت 
می‌نماید ) تصاویر 12 تا 17(. لازم به ذکر است که تشخيص 
هنرمندان در نگارۀ دولت، بر مبناي عناويني بوده که بر روي 

صفحات مقابل هنرمند درج شده است )تصاوير18 و 19(.

تصوير 12: خوشنویسی با حاشیۀ نگارگری، اثر دولت، مرقع گلشن )کاخ 
موزه گلستان، عکس از نگارندگان، 1396(

تصوير 13: تصویر دولت )‌بخش‌هايي از تصوير شماره 15(
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تصوير 14: تصویر کوردهن )‌بخش‌هايي از تصوير شماره 15(

تصوير 15: تصویر بشنداس )‌بخش‌هايي از تصوير شماره 15(

تصوير 16: تصویر ابوالحسن )‌بخش‌هايي از تصوير شماره 15(

تصوير 17: تصویر منوهر )‌بخش‌هايي از تصوير شماره 15(

تصوير 18: معرفي بشنداس»شبيه بشنداس برادرزاده نانها منصور، عمل 
دولت« )‌بخش‌هايي از تصوير شماره 15(

تصوير 19: معرفي کوردهن »شبيه کوردهن، عمل دولت« )بخش‌هايي از 
تصوير شماره 15(

پایان  خودنگاره  ثبت  به  نگاره،  اين  در  هنرمند  حضور  اما 
نمی‌یابد. با دقت در محفل همايون و نگاره‌ای که احتمالاً توسط 
شاهزاده جوان، به پادشاه گورکاني تقدیم می‌شود، به شباهت 
ساختار کلی آن با اثر مورد بحث، پی می‌بریم و در نهایت به این 
نتیجه رهنمون می‌شویم که اين اثر همان نگارۀ »مجلس همايون 
و اکبر« است. و در اينجا با موردي نادر و منحصر به فرد در حوزۀ 
نگارگري و نقاشي شرقي روبرو مي‌شويم و آن بازنمود کلي اثر در 
خود اثر است و به بياني ديگر بازتاب شيوه‌اي متفاوت از اعلام 
حضور هنرمند در يک اثر. به نظر مي‌رسد عبدالصمدِ شيرين‌قلم، 
هنرمند اين اثر، که در زمان فعاليت خود در ايران به علت حضور 
سايۀ سنگينِ قواعد سبکي و مکتبي در سنت نگارگري ايراني و 
نيز وابستگي نگاره‌ها به متون ادبي، براي ثبت و بازنمود حضور 
خود در آثارش، با چالش‌ها و محدوديت‌هاي بسياري مواجه بوده 
است، در محيط و بستري جديد، تا حد زيادي خود را از اين 
قيود رها شده مي‌بيند و علاوه بر رقم زدن بر نگاره و وفاداري به 
سنت‌هاي تصويري بهزاد که به گواه بسياري از ترکيب‌بندي‌هاي 
آثار عبدالصمد از جمله علايق سبکي وي بوده است، شيوه‌هاي 
جسورانه‌تري را نيز براي ثبت حضور خود در نگاره به کار گرفته 
است و در مجموع نشانگان و رمزگان متعدد و چندلايه‌اي را از 
بازنمود خود در اثر بر جاي گذاشته است. شيوه‌هايي که بعد از 
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عبدالصمد نيز، توسط هنرمندان فعال در دربارهاي گورکاني به 
کار گرفته شدند.

تصوير 20: تصويري از نگارۀ مجلس همايون و اکبر، تصوير شده در خود 
اثر )بخشي از تصوير شماره 1(

نتیجه‌گیری
هدف پژوهش حاضر، تحليل سبکی و موضوعی نگارۀ »مجلس 
همایون و اکبر« از آثار شکل‌یافته در مکتب هند و ایرانی بود 
که این مهم با تاکید بر شناسايي و تحليل انواع مختلف حضورِ 
هنرمند در اثر انجام گرفت. به عقيدۀ راکسبرگ عناصر مشخص 
فرم و سبک را مي‌توان با فرديت نقاش معادل دانست؛ به بيان 
ديگر خصوصياتي که ويژۀ استاد هنرمند پنداشته مي‌شود ممکن 
است در اثر، همچون پوشش معرف سبک هنري در نظر آيد؛ 
اما بايد اين نکته را نيز در نظر داشت که بکار بردن اين اصل در 
آثار نگارگري و به ويژه نگارگري ايراني با چالش‌ها و آسيب‌هايي 
جدي مواجه است که از آن جمله مي‌توان به غلبه و سنگيني 
سنت‌هاي پايدار نگارگري بر شيوۀ کاري هنرمندان، وابستگي 
غالب موضوعات نگاره‌ها به متون ادبي، انجام فرآيند شکل‌بخشي 
برخي نگاره‌ها به شکلي گروهي در کتابخانه‌هاي درباري و تحت 
نظارت يک هنرمند نقاش و همچنين نوع تکنيک به کار رفته 
موارد  از  بسياري  در  داشت که  اشاره  ايراني  نگارگري  آثار  در 
تشخيص تفاوت‌ در شيوه‌هاي شخصي هنرمند را بسيار دشوار 
مي‌سازد؛ لذا شناسايي رمزگان ديگري که به نوعي معرف حضور 

هنرمند در اثر باشد مي‌تواند تا حد زيادي اين راهگشا باشد.
 بر اين اساس حضورِ مولف و هنرمند در يک اثر هنری را 
شخصي  شيوۀ  و  سبک  کاربرد  مانند  شکل‌هايي  در  مي‌توان 
هنرمند در بازنمايي اثر، اضافه نمودن امضا يا نام هنرمند و نيز 
حضورِ تصويري از هنرمند در اثر، مورد مطالعه قرار داد. در اثر 

مورد مطالعه، هنرمند نقاش، با پنج شيوۀ مختلف و با رمزگاني 
هويدا يا مستتر، حضور خود را در اثر اعلام مي‌دارد که حضور 
قدرتمند ويژگي‌هاي سبکي عبدالصمد، يکي از اين رمزگان بود. 
از ویژگی‌های سبکيِ آثار عبدالصمد در سالهاي آغازين مهاجرت 
ويژه  به  و  تبریز  مکتب  تصويرگري  از سنت  پیروری  هند،  به 
از  بوده‌است؛  بهزاد«  »کمال‌الدين  نگاره‌های  پویایی  و  تحرک 
هنرمند  »رقم«  يا  امضا  اثر،  آشکار  و  اهميت  با  رمزگان  ديگر 
است. اين سنت که در آثار نگارگري در ايران رفته رفته در عهد 
تيموريان معمول شد، به شکل مبسوط‌تري در دربارگورکانيان 
در  دربارها  اين  در  فعال  هنرمندان  که  به طوري  يافت؛  رواج 
رقم‌هاي خود علاوه بر اشاره به نام و لقب خود و زمان خلق اثر، 
اطلاعاتي از حامي و سفارش‌دهنده اثر را نيز ارائه مي‌دادند. در 
نگارۀ »مجلس همايون و اکبر« نيز علاوه بر کتيبه‌هاي بالا و 
پايين نگاره که در آن نام عبدالصمد به عنوان هنرمند و همايون 
و اکبر به عنوانِ حاميانِ وي آمده است، در فضاي نگاره نيز بار 

ديگر با رقم نقاش روبرو مي‌شويم. 
اما حضور هنرمند در اين اثر به اين موارد محدود نشده است، 
به طوري که در اين نگاره مي‌توان خود عبدالصمد را در گوشۀ 
در  هنرمند  حضورِ  شکل  اين  نمود.  مشاهده  شاهزاده  محفل 
اثر به اين معناست که عبدالصمد با آگاهي کامل از موقعيتِ 
ممتاز خود در دربارگورکانيان هند و به ويژه نزد همايون شاه و 
شاهزادۀ جوان، به ثبت اين خودنگاره دست زده است. اين شکل 
حضور را مي‌توان مهم‌ترين و اصلي‌ترين شکل حضور هنرمند در 
اثر دانست که البته در تاريخ هنرِ مشرق زمين کم‌سابقه است. 
در نهايت ارائه تصويري از خودِ اثر )در قالب نگاره‌اي که شاهزاده 
جوان به همايون تقديم مي‌کند( حضورِ متفاوت و نادر ديگري 

از هنرمند این اثر مي‌باشد.

پی‌نوشت‌ها
هفتاد  ثبتی  شماره  با  اکبر«  و  همايون  »مجلس  نگارۀ   -1
نگهداری  تهران  در مجموعه مرقع گلشن کاخ موزه گلستان 

می‌شود.
بر  اکبر«  و  همايون  »مجلس  نگارۀ  که  زمینه‌ای  کاغذ   -2
نگاره‌های  حواشی  اکثر  مانند  به  است  گرفته  آرام  آن  روی 
مُرقع، مزین به نقوش ختایی با تک رنگ طلایی است؛ در این 
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حواشی که هنر تذهیب‌کاران و تشعیر‌کاران جهانگیری را به 
قابل مشاهده است: »جهانگیر  الوان  پرنده‌هایی  رخ می‌کشد، 
پراکندۀ  به صفحات  هماهنگی  و  وحدت  نوع  یک  آنکه  برای 
مُرقع ببخشد، دستـور داد نقاشی‌ها و نمونه آثار خوشنویسیِ 
مساوی  اندازه‌های  با  کاغذهایی  روی  بر  را  شده(  )گردآوری 
یکدست  کِرمی  رنگ  به  و  در 40/6 سانتیمتر  ابعاد 25  به  و 
با  را  آن  نابرابر  حواشی  داد  فرمان  هچنین  وی   ... بچسبانند 
نقوشی از اسلیمی و ختایی، منظره‌های واقعگرای کوهستان، 
و  تک‌نفره  کوچک  پرتره‌های  همچنین  و  گل‌ها  و  درختان 
نمایند )کرباسیان و  تزئین  از شخصیت‌های مختلف،  گروهی 

کرباسيان، 1380: 15(.
3- D.J. Ransburg.

4- پژوهشگرانی مانند آقای غروی بر این عقیده‌اند که توجه 
اکبر به عبدالصمد از زمان ولیعهدی او آغاز شده بود )غروی، 

.)1353
شاهنامه  در  مي‌توان  ندرت  به  نمونه  عنوان  به   -5
مشاهده  را  خاص  هنرمندي  نام  تيموري(  بايسنقري)دوران 

نمود.
ديده  نگارگري  آثار  در  وي  نام  که  هنرمنداني  اولين  از   -6
مي‌شود مي توان به جنيد، اشاره داشت. از اواخر سده يازدهم 
از رقم زدن  تازه‌اي  هـ و محتملًا توسط محمد زمان صورت 
نگارگر  غالباً  آمد.  وجود  به  مسجع  عبارات  از  استفاده  با 
جمله  استادش  يا  دين  اولياي  با  اسمي  تشابه  از  استفاده  با 
آهنگيني مي‌ساخت و به عنوان امضا به کار مي‌برد؛ مثلًا: »يا 
ز  يا »حسن‌کلک رجبعلي  زمان،  براي محمد  صاحب‌الزمان« 
علي ست« براي رجبعلي. در اين ميان معين‌المصور نخستين 
هنرمند ايراني است که آثارش را غالباً با شرح نسبتاً مفصل از 
موضوع و تاريخ اجرا رقم مي‌زد )پاکباز، 1379: 255 و 256(.
7- Self-Portrait

8- شاخصه‌هاي مضموني و بازنمودي حضورِ خودنگاره در يک 
براي خودآزمايي هنرمند  ابزاري  تا  اجازه مي‌دهد  آن  به  اثر، 
باشند؛ همچنين امضا و تبليغ از ديگر کارکردهاي خودنگاره 
مي‌دانند. مطالعۀ جايگاه و موقعيت اجتماعيِ هنرمند نيز يکي 
ديگر از دلايلي است که هنرمندان را به سمت بازنمايي خود 
سوق مي‌دهد. همچنين خودنگاره ها اغلب فرصت‌هايي را براي 

فراهم مي ساختند  تکنيکي  و  آزمايشات موضوعي  و  تجارب 
)حسن‌شاهي، شريف زاده، 1392: 9(.
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Abstract 

In the process of producing the artworks, the artist either considers himself/herself bound by certain stylistic and 
scholastic principles, or goes beyond it and lays the foundations of another style. Meanwhile, in works where stylistic 
and scholastic codes have a strong presence, there is less opportunity for the presence of the artist’s personal codes. 
Iranian painting is one of the arts that due to the heavy presence of stylistic and scholastic rules, the presence of the 
author in it faces many challenges and limitations. But it seems that in the contexts in which Iranian painters have 
been able to free themselves to some extent from these restrictions, some forms of the presence of these personal 
codes have also spread. One of these contexts is the “Indo-Iranian” school, which was founded by Iranian artists in 
India. This research deals with the stylistic and thematic analysis of the painting “Humayun and Akbar Meeting” 
which belongs to Indo-Iranian school. The research is based on the assumption that this work is a distinctive example 
in terms of using different forms of artist presence in an oriental painting. Therefore, the main question is what are 
the different types of the artist’s presence in the “Humayun and Akbar Meeting” painting? The research method was 
descriptive-analytical in the process of which the stylistic, written and thematic layers of the image were studied. The 
results show that the artist’s stylistic loyalty to the Iranian tradition of Tabriz school, especially the mobility and dy-
namics of the figures and the type of composition of Behzad’s paintings, recording the artist’s figure in the inscription 
and in the text itself, is an example of the artist’s personal codes in the work. Also here and in a very rare phenomenon 
in the oriental art, we see the visual presence of the artist himself in the painting and also the representation of the 
image of the whole painting in the work, which in addition to being the most important form of the author’s presence 
in the work, makes the “Humayun and Akbar Meeting” a distinct artwork.

Key words: Indo-Iranian School, Muraqqa-e Golshan, Abdul Samad, author, self-Portrait.

 


